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Abstract 

In recent decades, linguistics has experienced significant growth. Muslim 

scholars, recognizing the "linguistic nature" of the Quran, have sought to 

apply theoretical insights from various linguistic approaches to the Quran to 

achieve a clearer understanding of its linguistic structure and better 

comprehension of its verses. Cognitive linguistics, as one of the latest 

linguistic theories, offers new perspectives in this regard. This study employs 

cognitive semantics to examine the linguistic structure of the Quran and to 

clarify the understanding of its verses by exploring the conceptualization of 

the abstract domain of "attention." To this end, expressions rendered as 

"attention" or "inattention" in translations and commentaries are analyzed. 

The study reveals that the Quran conceptualizes "attention" using conceptual 

domains such as "body parts," "weight," and the category of "motion," as well 

as conceptual metaphors including the "force interaction" schema and 

"upward/downward" direction. For "inattention," it draws on conceptual 

domains like "seeing," "letting go," and the category of "motion." Moreover, 

the research highlights that some translations are weak due to neglecting the 

conceptualization of abstract notions, and improving verse comprehension is 

possible through attention to the underlying conceptual schema and 

metaphors. 
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 چکيده

با توجه به  زیمسلمان ن  شورانیداشته است. اند  یریچشمگ  یبالندگ   یشناسمباحث زبان ر،یاخ یهادر دهه

  ۀ را در آسلتان  یشلناسل مختلف زبان یهاهینظر  یاند حاصل  دسلتاوردهاقرآن، تلاش کرده «یزبان  ت ی»ماه

آن« دسللت   اتیبهتر آ م»فه  ایقرآن«    یتر سللاختار زبانبه »درک روشللن  قیطر نیو از ا رندیقرآن به کار گ 

اسلت. ژووه  حارلر با اسلتهاده از   یشلناخت  یشلناسل زبان  ،یشلناسل زبان  یهاهینظر نیدتریاز جد یکی.  ابندی

 ۀنحو  ات،یتر آقرآن و فهم روشللن  یسللاختار زبان یو با هدف بررسلل   یشللناخت  یشللناسلل روش معنا

به  ریها و تهاسلل که در ترجمه  یریابمنظور، تع نیا  ی. براکاودی»توجه« را م  یانتزاع ۀحوز «یسللاز»مههوم

 ۀاز حوز  دهدیسللو نشللان م کیژووه  از  نی. اشللوندیم   یاند، تحلمعنا شللده  «یتوجهی»ب  ای»توجه« 

 یتصللور ۀ»توجه« و از طرحوار  یسللازمههوم ی»حرکت« برا ۀبدن« و »وزن« و مقول  ی»اعضللا  یمههوم

 یحرکلت برا  ۀو »رهلاکردن« و مقولل   دن«یل »د  یمههوم  ۀو حوز  ن«ییمتقلابل « و »جهلت بلاپ و ژلا  یروی»ن

ترجمه،   ۀدر حوز  دهدینشلان م  گرید  یدر قرآن اسلتهاده شلده اسلت و از سلو   «یتوجهی»ب  یسلازمههوم

از  اتیهسلتند و فهم بهتر آ فیرلع یانتزاع میمهاه  یسلازبه مههوم  یتوجهیب  یها به دلاز ترجمه  یبرخ

 است. ریژذامکاندر آنها  نههته یمههوم ۀتوجه به طرحواره و استعار قیطر

 

 کردن.توجه ،یتصور ۀطرحوار  ،یمههوم ۀاستعار  ،یسازمههوم  ،یشناخت  یشناسمعنا واژگان کليدی:

 

 طرح مسئله -1

و  جللاودان  ملعل لزۀ  اللهلی،  کلتللام  آخلریلن  کلریلم،  قلرآن 

نشدۀ ژیامبر اسلام )ص(، ماهیتی زبانی دارد. از این تحریف

اند با توجه به  کردهرو، اندیشلوران مسللمان همواره تلاش 

دسلللتاوردهای مباحث زبانی، ابعاد زبانی قرآن را بکاوند و  

شلللره دهنلد. در نتی لۀ چنین اهتملامی اسلللت کله مبلاح ی  

گوناگون همچون لغت، صللرف، نحو و بلا ت به اشللکا   

اند. رشلللد مختلف، در محضلللر قرآن کریم شلللک  گرفته

هلای اخیر نیز این  شلللنلاسلللی در دهلهفزاینلدۀ مبلاحلث زبلان

ژووهان با اسللتهاده از فرصللت را فراهم کرده اسللت تا قرآن

ابزارهای جدید به تحلی  و بررسلی این متن مقد  دسلت  

شلللناسلللی، در های مختلف زبانزنند و بر اسلللا  نظریه

راسلتای »تحلی  سلاختار زبانی قرآن« و »تبیین معنای آیات  

 آن« تلاش کنند. 

مل لره از  یلکلی  نلظلریللهاملروزه،  حلوزۀ تلریلن  در  هللا 

شلناسلی  شلناسلی شلناختی و به تبن آن، معناشلناسلی، زبانزبان
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شلناسلی شلناختی به دنبا  آن اسلت تا  شلناختی اسلت. معنا

نحوۀ »سللاخت« مهاهیم و به ویوه مهاهیم انتزاعی را شللره  

دهد. در این راسلتا، ژرسل  ژووه  حارلر از یک سلو این  

اسلت که نحوۀ سلاخت مههوم در حوزۀ انتزاعی »توجه« و  

توجهی« در قرآن چگونه اسللت و برای سللاخت مههوم  »بی

از چله حوزه »توجله«  مبلده و چله  انتزاعی  هلای حسلللی 

سلازی »توجه« بر ژایۀ  هایی اسلتهاده شلده و مههومطرحواره

های مههومی شلک  گرفته اسلت. از سلوی دیگر،  چه اسلتعاره

را ترجمله »توجله«  انتزاعی  هلای مختلف چگونگی حوزۀ 

هلا و شلللبهلات  توان بله ژرسللل کننلد و آیلا میمنعکس می

ا اسلللتهلاده از مبلاحلث  مرتبط بلا حوزۀ مههومی »توجله« بل 

 شناسی شناختی ژاسخ داد.معنا

در ادامله، ژس از بررسلللی ژیشلللینله و مهلاهیم نظری  

تک شلود و تکهای باپ ژاسلخ داده میژووه ، به ژرسل 

هلا و تهلاسلللیر قرآن بله حوزۀ  هلایی کله در در ترجملهعبلارت

اند، تحلی  و بررسلی  توجهی معنا و تهسلیر شلدهتوجه و بی

 شوند.می

 

 ۀ پژوهشپيشين -2

نلامله و رسلللالله در صلللدهلا مقلالله، ژلایلان  ،اخیرۀ  در دهل 

شلناسلی شلناختی در قرآن ان ام امرتبط با معن  هایمورلو 

  هلای هتوان مقلالل می  ،بنلدی کلی. در یلک دسلللتلهانلدشلللده

  ۀ سللازی« به وسللیل»مههومشللده با تمرکز بر مسلل لۀ نوشللته

 های زیر گن اند:استعارۀ مههومی را در دسته

 ۀسلللازی »یلک حوزکله نحوۀ مههوم  هلاییهالف( مقلالل 

های مههومی را در اسللتعاره  ۀانتزاعی مشللخ « به وسللیل

 اند:قرآن بررسی کرده

  ۀ نوشلللتل   «،زنلدگی در زبلان قرآنسللللازی  مههوم» •

   (.1393) ژورابراهیم

سللازی »خشللم الهی« در شللناختی از مههومتحلیلی» •

  شلریهی مقدم و همکاران   ۀنوشلت «،دنیا در قرآن کریم ۀحوز

(1400)  . 

البلا له بر هلای نه سلللازی »نهس« در خ بلهمههوم» •

  نیلا فلاحتی و اطهری  ۀنوشلللتل   «،مههومی  ۀمبنلای اسلللتعلار

(1401  .) 

هلای  و اسلللتعلاره  سلللازیکله مههوم  هلاییهم( مقلالل 

« را هحسللی و عینی مبد ۀگرفته بر اسللا  »یک حوزشللک 

 اند: بررسی کرده

هلای اسلللتعلارین مبتنی بر مهلاهیم سلللازیمههوم» •

ژورابراهیم و    ۀنوشلت «،»ایسلتادن« و »نشلسلتن« در زبان قرآن

  (.  1391) همکاران

سازی  یک طرحواره را در مههوم  فقطکه    هاییه( مقالپ

 :اندکردهدربارۀ یک مورو  انتزاعی تحلی  

تل » • در مههوم  ۀثیر طرحوارأتحلیل   سللللازی  نیرو 

  ۀ نوشللت  «،در قرآن کریم: رویکرد شللناختی  ابلیس/ شللی ان

 (. 1401) همکارانآبادی و  

سازی قرآن و متنی دیگر که نحوۀ مههوم هاییه( مقالت

 :اندکردهرا در یک مورو  انتزاعی با یکدیگر مقایسه 

سلازی عشلق در  زلیات شلمس و بررسلی  مههوم» •

  ۀ نوشلت   «،شلناسلیادیدگاه معنارتباط آن با مضلامین قرآنی از 

 (. 1397)  زاده ژاشا و همکارانولی

)الف( محسلوم  ۀدسلت هایهژی  رو از نو  مقال ۀمقال

سلللازی  نحوۀ مههوم  تاشلللودع یعنی به دنبا  آن اسلللت می

  گهتنی دربلارۀ یلک مورلللو  انتزاعی در قرآن را بنملایلانلد.  

سللازی  ژی  از این، ژووهشللی دربارۀ نحوۀ مههوم  ،اسللت 

 »توجه« در قرآن ان ام نشده است.

 

 مفاهيم نظری پژوهش -3

شللناسللی  برخلاف زبان  شللناسللی شللناختی،در زبان

قراردادی  گرا،صلللورت آنکله بر  از  راب ل بی   بین    ۀبودن 

بودن این راب ه کید شلود، بر  یرقراردادیأت صلورت و معنا

تیلور و  شللود )کید میأسللازی« تو کارکرد مغز در »مههوم

. در تورلللیی این مسللل لله، پزم  (31، ص1396لیتل  مور،  

 است مهاهیم زیر شره داده شوند:
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 زبان یبازنمود کارکرد -1-3

مسلللتقیم   طوربررسلللی کلارکرد مغز و آهن آدمی بله  

 ،توان مانند دیگر اعضلای بدنیعنی نمی  عژذیر نیسلت امکان

با تشللریی و بررسللی فیزیولوغی مغز، نحوۀ کارکرد آن را 

بازشللناخت. تنها راه شللناخت کارکرد مغز و آهن انسللان  

های  یرمسلتقیم اسلت. در این راسلتا، در اسلتهاده از روش

هر یک از علوم مختلف شلللناختی، از طریق  یرمسلللتقیم  

انسللللانتلاش می آهن  مغز و  کلارکرد  نحوۀ  در   شلللود 

 ,Evans & Green) شلناسلایی شلود های مختلفحوزه

2006, pp. 5, 15, 16).    ،این علوم شلللنلاختی از  یکی 

شلناسلی شلناختی« اسلت. مبنای سلخن در این علم بر  »زبان

این نکته اسلتوار اسلت که »زبان« به عنوان محصلو  مغز و  

شلناخت نحوۀ کارکرد مغز   راسلتایتواند در آهن انسلانن می

آیلد. از این رو از نگلاه    ،و آهن بله کلار  کلارکرد »زبلان« 

صلهوی،  شلناسلی شلناختی کارکردی »بازنمودی« اسلت. )زبان

 .Geeraerts & Cuyckens, 2012, pع 367، ص1387

  ی هلاییعنی زبلان بلازنمود نحوۀ کلارکرد مغز در زمینله  ع(3

مقوللههممختلف   ...  چون  و   & Croft)  اسللللت بنلدی 

Cruse, 2004). 

 

  یسازمفهوم -2-3

شناسی شناختی آن است که روشن یکی از اهداف زبان

  شلود میدر آهن انسلان چگونه ان ام   1سلازی«»مههوم کند

در راه یافتن نحوۀ   .(43و  7 صلل ، 1393راسللخ مهند، )

و   کافیلهای زبانی سلللازی« مغز، بررسلللیکارکرد »مههوم

سازی« نشان داد آهن انسان برای »مههوم  (2010)  2جانسون

سللازوکاری متهاوت با درک   ،انتزاعی  هایدربارۀ مورللو 

اسللا     بلکه مهاهیم انتزاعی را نیز بر ،مهاهیم حسللی ندارد

کند. به بیان  سلازی« میمهاهیم عینی و حسلی بیان و »مههوم

مغز در هملان قلاللج ت ربیلات جسلللملانی و بلدنمنلد،   ،دیگر

دهی سلللازی« یلا »سلللازملانمهلاهیم انتزاعی را نیز »مههوم

Evans & Green, 2006, pp. 40-کنلد )می  3مههومی«

50). 

 یمفهوم ۀاستعارـ 3ـ3

سلازی« مغز تحت عنوان  ترین نمود کارکرد »مههوممهم

هلای  شلللود. اسلللتعلارههلای مههومی« معرفی می»اسلللتعلاره

انتزاعی و ت ربیات حسلی   ۀمههومی حاصل  نگاشلت حوز

 .Lakoff & Johnson, 1999, ppحرکتی هسللتند )رک:

خَلقن شللباهت بین آن  ۀاسللتعارۀ مههومی بر ژای  .( 74-93

 ۀیلا یلک »حوز 4«تصلللوری  ۀانتزاعی بلا یلک »طرحوار  ۀحوز

شللود و در زبان یا  حسللی و ت ربی« در آهن سللاخته می

 1398،  کوچ کنلد )رفتلار و فرهنلو و ... نمود ژیلدا می

 ,Kövecses  ع32ص،  1396  مور،  تل یل  و  لوریتع  140ص

2203, p. 4).  

 

 یتصور ۀطرحوار -4-3

تر گهته شلللد »اسلللتعارۀ مههومی« حاصللل  خَلقن  ژی 

ای انتزاعی با »طرحوارۀ تصلللوری« یا  شلللباهت بین حوزه

های  »طرحوارهای حسی و ت ربی« است. در توریی  »حوزه

»طرحوارهتصلللوری یلا  آهنی««  این    ،هلای  گهلت  بلایلد 

بلدنمنلد ملا بلا جهلان    ۀتعلاملات روزمر  ۀبر ژلایل هلا  طرحواره

ع 32 ص، 1396  مور، ت یل و  لوریتگیرند )ژیرامون شلک  می

و   5( و بلا کلارکرد گنشلللتلالتی23، ص1393،  مهنلد  راسلللخ

و    54 ص، 1395افراشی،  مغز مرتبط هستند ) 6بندیمقوله

  .(Hampe, 2005, p. 1ع 56

 

  یو تجرب ینيع ۀحوز -5-3

ه در مبلد  ۀهلای عینی و ت ربی نیز بله عنوان حوزحوزه

  نسلللبتا    هاییه، مقولهای مههومی«گیری »اسلللتعارهشلللک 

کوچ ،  هسلتند ) مشلخ  مانند اعضلای بدن، گیاهان و ...

های مههومی حاصلل  نگاشللت  . اسللتعاره(41، ص1398

 های انتزاعی هستند.های عینی و ت ربی و حوزهحوزه

 

 سازی توجه در قرآنمفهوم -4

شلناسلی شلناختی،  تر گهته شلد، بر اسلا  مبانی زبانژی 
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آهن انسللان برای درک و بیان ت ربیات و مهاهیم انتزاعی،  

زند، بلکه برای درک این  مستقیم واغه دست نمیبه ساخت  

ت ربیلات و بیلان آنهلا، از ت ربیلات حسلللی و ملادی کملک  

گیرد و بر ژلایلۀ درک مهلاهیم حسلللی، مهلاهیم انتزاعی را می

کند. با توجه به این مبنا، در ژووه  حارللر، برای  بیان می

توجهی«  تحلی  نحوۀ سلاخت مههوم انتزاعی »توجه« و »بی

 در قرآن، مسیر زیر طی شده است:

های قرآنی دا  بر حوزۀ نخسللت، پزم اسللت عبارت

انتزاعی »توجه«، شلناسلایی و اسلتخراو شلوند. تورلیی آنکه 

هلای مختلف، در هر زملان، کلملاتی خلاص برای  در زبلان

شلوند. برای م ا ، در حا   القای مهاهیم انتزاعی اسلتهاده می

آوردن«، حارلللر، در زبان فارسلللی، از کلماتی مانند »روی

برتلافتن« برای دپللت کردن« یلا »رویکردن«، »عنلایلت »التهلات

شلللود. بنلابراین، در بر حوزۀ انتزاعی »توجله« اسلللتهلاده می

ژووه  حارللر، ژی  از هر تحلی ، پزم اسللت کلمات و  

های قرآنی مربوط به این حوزۀ مههومی شللناسللایی  عبارت

ها و تهاسللیر  شللوند. برای رسللیدن به این مقصللود، ترجمه

رو، ژس از و در نتی ه، در نوشللتار ژی    اندبررسللی شللده

ها  های قرآن، تهسللیر و ترجمۀ آن عبارتاشللاره به عبارت

ها به حوزۀ مههومی »توجه« تهسلیر دهد آن عبارتنشلان می

شللوند. گهتنی اسللت، در مواردی که  و معنا شللده، نق  می

معنایی  یر از حوزۀ »توجه« نیز بیان شلده باشلد، به تهاوت 

 شود.در تهسیر و ترجمه اشاره می

تلحلللیلل   از  ژلیل   حللارلللر،  ژلووهل   در  هلملچلنلیلن، 

هلای قرآنی دا  بر حوزۀ »توجله«، معنلای اصللللی  عبلارت

شللود. این  های لغت بازگو میریشلله، با اسللتناد به کتام

شلناسلی  مسل له بدان خاطر اسلت که بر اسلا  مبانی معنا

شللناختی در درک و بیان مهاهیم انتزاعی، مهاهیم حسللی و  

کنند. از این رو،  ت ربی نق  اصلللی و محوری را بازی می

  که  شلودیم  انیب  یکلماتدر نوشلتار حارلر، معنای اصللی 

.  انلدکرده  معنلا توجله،  ۀحوز بلهآنهلا را   مهسلللران و  مترجملان

هلایی از کلاربرد ریشللله در همچنین، در این راسلللتلا، نمونله

شلللود تلا معنلای حسلللی و ت ربی در قرآن نیز گزارش می

شلللده در کلاربرد ریشللله در معنلای حسلللی و ت ربی بیلان

 های لغت اثبات و تأیید شود.کتام

ژس از آن، دربارۀ نحوۀ ساخت مههوم انتزاعی از حوزۀ 

مبده حسللی یا بر مبنای طرحوارۀ تصللوری تورللیی داده  

شلود و اسلتعارۀ مههومی اسلا  سلاخت مههوم انتزاعی  می

آید شلود. بنابراین، سلاختار نوشلتاری که در ژی میبیان می

 به شک  زیر است:

الف( عناوین متن شلام  تعابیری هسلتند که مهسلران و 

توجهی« تهسلللیر و  کردن« یلا »بیمترجملان آنهلا را بله »توجله

 اند.  ترجمه کرده

م( در آی  هر عنوان، نخسلت به معنای اصللی ریشله، 

شلود تا کاربرد حسلی  های لغت اشلاره میبا اسلتناد به کتام

 و ت ربی ریشه مشخ  شود. 

پ( در راسلللتلای تلأییلد معنلای حسلللی و ت ربی، بله 

هایی از کاربرد ریشلله در معنای حسللی و ت ربی در نمونه

 شود.قرآن اشاره می

شوند که در آنها تعبیر یادشده ت( سپس، آیاتی بیان می

توجهی بله کلار رفتله  کردن یلا بیدر معنلای انتزاعی توجله

 است.

ث( برای تأیید مههوم انتزاعی »توجه« در آیات یادشده، 

شلود و در صلورت  های قرآن اسلتناد میبه تهاسلیر و ترجمه

 شود.وجود رهی مخالف، آن نیز گزارش می

و( در نهلایت، دربارۀ نحوۀ سلللاخت مههوم انتزاعی از 

های تصلوری و اسلتعارۀ  مهاهیم حسلی و ت ربی یا طرحواره

 شود.سازی شره داده میمههومی ژایۀ مههوم

 

 وجه ریشۀ -1-4

سلللازی  حسلللی کله برای مههوم  هلایهیکی از مقولل 

ی  اکردن« در قرآن اسلللتهلاده شلللده، »وجله« بله معنل »توجله

ع 855ق، ص1412را ج اصههانی،  )  صورت و چهره است.

آیلات 555، ص13ق، و1414منظور،  ابن در  این کلمله   .)

متعدد به معنای حسللی آن، یعنی چهره و صللورت به کار  

 (.24ع م ههین/ 22ع قیامت/ 29ع آاریات/ 29فتی/ رفته اسلت )
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این کلمه، علاوه بر کاربرد در معنای اصلللی و محسللو   

کردن نیز بله کلار  خود، برای سلللاخلت مههوم انتزاعی توجله

سللازی در عبارت  مههوماین   ۀبرجسللت ۀنمونرفته اسللت.  

 شود: »یَخْ ُ لَکُمْ وجَْهُ هبَیکُمْ« دیده می

اقتُْلُوا یُوسلُفَ هوَن اطْرحَُوهُ هَررْلا  یَخْ ُ لَکُمْ وجَْهُ هبَیکُمْ  •

 (9/ یوسفوَ تَکُونُوا مننْ بَعْدنهن قَوْما  صالنحینَ )

ژلدرتلان برای   ۀلهظ بله لهظ این عبلارت »چهر  ۀترجمل 

« اسلت. این عبارت برای رسلاندن مههوم  گرددشلما خالی  

»توجه ژدرتان به سلوی شلما جلج شلود« به کار رفته اسلت  

ژلدرتلان   همعنلای این جملله »توجل   ،و بلا توجله بله فعل  »خلو«

، 11، وق1417طباطبایی،  فقط به شلما باشلد« اسلت. )رک:  

اسلللا  نگاشلللت   سلللازی براین مههوم  .(95-94 صللل 

دادن یا روکردن اسللت« سللاخته  چهره نشللان  ،کردن»توجه

سلازی  های زیر با توجه به این مههومترجمه  7شلده اسلت.

 :اندشدهارائه 

فوپدونلد، تلا توجله ژلدرتلان مع وف شلللملا گردد ) •

 .(ق1415

 .(1373مکارم، تا توجه ژدر، فقط به شما باشد )  •

ژلاینلده،   ۀدر ترجمل  انصللللاریلان، برزی،  مشلللکینی، 

نیز تعبیر   قزوینی،  ژورجوادی، صلللواتی، صللهوی، طاهری

گرچه  ا  ،گرمارودی ۀشللود. در ترجمکردن« دیده می»توجه

آوردن« از تعبیر »روی  ،»توجله« بله کلار نرفتله اسلللت   ۀکلمل 

کردن  ای معاد  فارسلی توجهاسلتهاده شلده اسلت که به گونه

این مسل له نشلان    .اسلت: »تا ژدرتان تنها به شلما روآ آورد«

دهد هم در زبان فارسللی و هم در زبان عربی سللاخت  می

»وجله« و    ۀکردن« بلا اسلللتهلاده از کلمل مههوم انتزاعی »توجله

 است.  شدهصورت ان ام 

  ،انلدسلللازی توجله نکردهنی کله بله این مههومامترجمل 

انلد.  هلایی گویلا و قلابل  فهم در فلارسلللی ارائله نلدادهترجمله

 های زیر بنگرید: به ترجمه ،برای م ا 

شلللعرانی، تلا خلالم ملانلد براآ شلللملا روآ ژلدرتلان ) •

 .(1380زاده، مصباهع 1374

 .(1396فارسی،  تا روآ ژدر شما از آن شما بماند ) •

»وجه« در  ۀواغ ۀسللازی »توجه« بر ژایم ا  دیگر مههوم

(  29/ اعراف»وَ هقَیمُوا وجُُوهَکُمْ عننلْدَ کلُ م مسَلللْ نلد « )  ۀجملل 

ی  ابه معنرا »وجُُوه«    ۀشلود. برخی از مهسلران کلمدیده می

  ۀ اند و با توجه به کلمظاهری ندانسلللته ۀصلللورت و چهر

»اقیموا« از عبلارت »هقَیمُوا وجُُوهَکُمْ« مههوم انتزاعی »توجله  

ع 115، ص8، وق1412طبری،  )  8انلدهخلالصلللانله« را فهمیلد

 .(227، ص4، وق1422ثعلبی،  ع  384، ص4تا، وطوسی، بی

حتی نباید   شللودیادآور میعلامه طباطبایی در این راسللتا 

خود عبلادت، انسلللان را از توجله بله خلدا بلاز دارد: »و نملا  

توجله پ متوجله  لیهلا، و التوجله  لیهلا یب ل  معنم   هالعبلاد

، 8، و  ق1417طبلاطبلایی،  و توجهلا  لم ا«« )  هکونهلا عبلاد

. بله این ترتیلج، در این آیله، از کلملۀ »وجله« بله  (74ص

کردن«  معنلای چهره برای سلللاخلت مههوم انتزاعی »توجله

 استهاده شده است.

جالج    ی، شللمارسللازیمههوم ژذیرش اینسللو با هم

،  لرستانی  وندآدینهکردن« )از مترجمان از تعبیر »توجه توجه

،  قزوینی  طلاهریع  1388صلللهوی،  ع  1357  ،ژلابنلدهع  1377

( یا تعابیر مشلللابه  1373مکارم، ع 1381مشلللکینی،  ع 1380

روی ... مللانلنللد  و  علبللادت  هلر  در  خللداونللد  بلله  کلردن 

ع  1382برزی، ع 1386انصلللاریان، ع 1380ای،  قمشلللهالهی)

  9اند.( استهاده کرده1381مشکینی،  ع 1366بروجردی،  

آمده اسللت   در سلله آیه نیز تعبیر »هقَنمْ وجَهَْکَ لنلدمینن«

  ۀ بسلللیاری از مهسلللران کلم .(43و   30/ ع روم105/ یونس)

ی عینی، چهره و صلللورت ا»وجله« را در این آیلات بله معنل 

انلد و این عبلارت را بله معنلای مههوم انتزاعی معنلا نکرده

مقات ،  اند )ی اسللتقامت ورزیدن دانسللتهااخلاص یا به معن

وق1423 وم2008طلبلرانلی،  ع  251، ص2،   ع413، ص3، 

علامه طباطبایی در تبیین    .(210، ص 5، و1372طبرسللی، 

معنای »اقامه وجه« گوید: »المراد بإقامۀ الوجه للدین الإقبا   

، 16، وق1417طبلاطبلایی،  علیله بلالتوجله من  یر  هللۀ منله« )

به این ترتیج، در این سله آیه نیز مههوم انتزاعی   (.178ص

 سازی شده است.»توجه« با استهاده از کلمۀ »وجه« مههوم

آیله نیز بلا تعلابیر » لَمَدر چهلار  «،  لنلَّلهن  وجَهْلَهُ  مَنْ هسَلللْ
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سلخن از  ،« نلَم اللَّه  وجَهَْهُ مَنْ یسُلْلنمْ» ،«لنلَّهن  وجَهْنیَ  هسَلْلَمْتُ»

ع  125/ ع نسلا 112/ بقرهتسللیم وجه نسلبت به خداوند اسلت )

مهسلران »تسللیم وجه« را در این    .(22/ ع لقمان20/ آ  عمران

بلکه مراد   ،اندآیات به تسللیم »چهره و صلورت« معنا نکرده

از این تعبیر را اخلاص در دین یلا تسللللیم خویشلللتن یلا  

، 1، وق1426ماتریدی، اند )قصلللدکردن خداوند دانسلللته

سلمرقندی،  ع 150، ص2، وق1424ابی زمنین، ابنع 541ص

( و  282، ص8تلا، وطوسلللی، بیع  201، ص1، وق1416

آن را تسللللیم شلللعور و علم و همل  از  نیز مراد   ۀبرخی 

فضل  ا«،  دانند )احسلاسلات و افکار نسلبت به خداوند می

صلللادقی تهرانی،  ع  205، ص18ع و479، ص7، وق1419

  ، معنلای اخیر  ویوهبله    ،این معلانی  .(245، ص23، وق1406

در واقن   ،قوای ادراکی نسلبت به خداوند ۀیعنی تسللیم هم

های زیر  توجه کام  داشلتن نسلبت به خداوند اسلت. ترجمه

آوردن به چیزی  توجه و روی  سللازیمههومژذیرش   ۀژای بر

 .اندبا استهاده از ریشۀ »وجه« ارائه شده

آن کسلللان کله روآ )د ( خوی  بله )سلللوآ(   •

 .(1384موسوی گرمارودی،  خداوند نهند )

آنکله خلال  گردانیلد توجه  را از براآ خلدا   •

 10.(1380زاده، مصباه)

»وجه« علاوه بر مههوم توجه   ۀکلم  ،در شماری از آیات

دیگری نیز یافته است. برای    ۀو عنایت، معانی انتزاعی ثانوی

»کلانَ عننلْدَ اللَّلهن وجَیهلا « و »وجَیهلا  فنی اللدونْیلا وَ اللْوخنرَۀن وَ   ،م لا 

الْمُقَرَّبین آبرو و مننَ  بله دارای  « را مهسلللران و مترجملان 

فضللل  ا«،  وجلاهلت، دارای منزللت و جلایگلاه و مقبولیلت )

 ع347، ص16، وق1417طبلاطبلایی،  ع  17، ص6، وق1419

موسلللوی گرملارودی،  ع  ق1415فوپدونلد،  ع  195، ص3و

سلللازی مههوم  ژس از  در این آیلات،  انلد.( معنلا کرده1384

بودن« توجلله  »وجلله«  »مورد  ریشللللۀ  مههوم  از  انتزاعی  ، 

سللازی  مههومآبرومندی و داشللتن جایگاه ویوه و مقبولیت  

 است.   شده

توان بله می  ثلانویله،  سلللازیبله عنوان م لا  دوم مههوم

( اشلللاره  20/ ع لی 22/ ع رعد272/ بقرهترکیج »ابْتنغا َ وَجْهن« )

کرد. این ترکیج را به طلج ررلوان و خشلنودی تهسلیر و  

فضلل  ا«،  ع 498، ص1، وم2008طبرانی، )  اندکردهترجمه 

ع  1374شلعرانی،  ع 1386انصلاریان، ع 299، ص24، وق1419

در تعبیر (  1384موسلللوی گرملارودی،  ع  ق1415فوپدونلد، 

سلازی »توجه« از ریشلۀ  ، در واقن ژس از مههوم»ابْتنغا َ وَجْهن«

»ررلایت و خشلنودی« سلاخته    ۀمههوم انتزاعی ثانوی »وجه«،

و در نتی ه، از کلمۀ »وجه« در این آیات مههوم    شلده اسلت 

همین رونلد   شلللود.»ررلللایلت و خشلللنودی« فهمیلده می

و   38/ رومسلازی نسلبت به تعبیر »یرُیدُونَ وجَْهَ اللَّهن« )مههوم

چه    ع( نیز اتهاق افتاده اسلللت 29/ ع روم52/ انعاممشلللابه آن  

اینکه این تعبیر نیز به طلج خشللنودی و ررللایت خداوند 

، 4، وق1417طباطبایی،  تهسلللیر و ترجمه شلللده اسلللت )

ع  1374آیتی، ع 140، ص18، وق1419فضللل  ا«،  ع 38ص

موسلوی گرمارودی،  ع ق1415فوپدوند،  ع  1386انصلاریان،  

برخی تعبیر »یرُیلدُونَ وجَلْهَ اللَّلهن« را از طللج    ،البتله  .(1384

اند و  انتقا  نداده  »خشلللنودی و ررلللایت »توجه به طلج 

خلداونلد معنلا    «توجله»همچنلان این عبلارت را بله طللج  

در   نانیادر واقن،   .(228، ص3، و1375  ،یقرشلل اند )کرده

سلللازی مههوم انتزاعین »توجله« از ریشلللۀ  این آیلات مههوم

گیری معنلای انلد، ولی بله مرحللۀ شلللکل »وجله« را ژلذیرفتله

 .اندنشده منتق ثانویۀ »رروان و خشنودی«  

کردن« ی »توجهاگرفتن معانی جدید بر اسلا  معنشلک 

توان بله شلللکل  زیر  ای چنلدمعنلایی میرا در ملد  زن یره

 نشان داد:

 
 

  ،دهد»وجه« را نشللان می  ۀمد  باپ که چندمعنایی کلم

م ابق نظر تیلر اسللت. وی سللاختار مقوله را نه به شللک   

کند )رک:  معنا« معرفی می  ۀبلکه به شک  »زن یر ،»شعاعی«

 .(136، ص1395افراشی،  
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 »عرض« در باب افعال )اعراض(   ۀریش -4-2

توجهی«  سللازی »بیتعبیر »اعراض« طریقی برای مههوم

 در قرآن است:  

ماواتن وَ الْأَرْضن یمَُروونَ   • وَ کَأَیمنْ مننْ آیَۀ  فنی السلللَّ

 (105/ یوسفعلََیهْا وَ هُمْ عَنهْا مُعْرنرُونَ )

وَ مَنْ هَظْلَمُ منمَّنْ آُکمرَ بنلویلاتن رَبملهن ثُمَّ هعَْرَضَ عَنهْلا   •

 (22/ س ده ننَّا مننَ الْمُ ْرنمینَ منُْتَقنمُونَ )

مختلف در قرآن،    هایدر مورلو  در بی  از ژن اه آیه

»عرض« در بام افعا  به کار رفته است. توجه    ۀمشتق ریش

باپیی   ۀدهد این سلاخت درجبه معنای این آیات نشلان می

توجهی  توجهی و در مواردی بیگردانی و بیاز شدت روی

انکلار را نشللللان میو روی بلا  دهلد )رک: گردانی همراه 

سلللت کله  ا  ( و از این رو269، ص4، وق1404فلار ،  ابن

توجهی«  این سلللاختلار از تعبیر »بی  ۀمترجملان در ترجمل 

»روی  انلدنکردهاسلللتهلاده   ملاننلد  تعلابیری  از  تلافتن«، و 

»صلللرف»روی کلردن« »اعلراض  و  کلردن«نلظلربلرگلردانللدن«، 

موسلوی گرمارودی،  ع ق1415فوپدوند، اند. )اسلتهاده کرده

ع 1381مشلللکلیلنلی،  ع  1373ملکللارم،  ع  1374آیلتلی،  ع  1384

 .(1386انصاریان، 

»عرض« گوید: »بنا ٌ تک رُ  ۀفار  دربارۀ معنای ریشابن

فروعلُه، و هم من ک رتهلا ترجنُ  لم هصللل   واحلد، و هو 

العَرْض اللذآ یُخلالف ال وو . و مَنْ حَقَّقَ النظرَ و دقَّقله عَلنمَ 

یعنی   ع(269، ص4، وق1404،  فار بناصلللحَّۀ ما قلناه« )

ای اسلللت کله فرو  زیلادی دارد و فرو  آن بلا وجود  »ملاده

د که آن عرض در نگردمیزبسللیاری به یک اصلل  واحد با

  کنلد، مقلابل  طو  اسلللت و کسلللی کله نیلک بنگرد و دقلت  

فار  در ابن ،یابد«. سللپسصللحت آنچه ما گهتیم را درمی

تورللیی معنای »هعررللتُ عن فلان و هعررللتُ عن هذا 

وجود دارد کله چیزی    االأمر« گویلد در این جملات این معنل 

ژس »عارض« و روی از آن   شلود،و چون متهم   شلودمتهم 

  ، بنابراین  .»لأنّه  آا کان کذا ولَّاه عاررله«  :شلودچرخیده می

گرفتله در »اعرض عن« شلللبیله  سلللازی صلللورتمههوم

ین  ه اب  ع»وجه« اسلت  ۀگرفته با واغهای صلورتسلازیمههوم

 ،با مبده اعضلللای بدنمعنا که اسلللتعارۀ مههومی در هر دو 

  ۀ یعنی »وجله« و »علارض« اسلللتع املا در اعراض طرحوار

 ,Evans & Greenشلللود )رک:  متقلابل  دیلده می  ینیرو

2006, pp. 188)مواجهه که گویا فرد ژس از  این معنه اب ع  

  جهلتثیر آن قرار گیرد و همأاینکله تحلت تل جلای  بله  ،بلا نیرو

توجهی و  دادن شللدت بیشللود، برای نشللانو متأثر از آن  

شللود و مسللیر دلخواه خود را گردان میانکار، از آن روی

 ،بنلابراین  .»لأنلّه  آا کلان کلذا ولَّلاه علاررللله«  :دهلدادامله می

گیری  گرداندن اسلت« مبنای شلک یتوجهی رو»بی ۀاسلتعار

 توجهی است.  این تعبیر دا  بر بی

به مخالهان ژیامبر )ص( نسلبت  فقط»اعراض«  ،در قرآن

مکرر از ژیامبر )ص( خواسته  به طور  بلکه   ،داده نشده است 

نلامنلاسلللج کلافران، از آنلان   رفتلاردر مقلابل   اسلللت    شلللده

 گردان شود:یو رو کند»اعراض« 

خلُذن الْعَهْوَ وَ هْمُرْ بنلالْعُرْفن وَ هعَْرنضْ عَنن الْ لاهنلینَ  •

 (199/ اعراف)

اند که آیا مواجه بوده ژرسللل این آیات همواره با این 

کردن  ی متوقفااعراض ژیلامبر )ص( از این گروه بله معنل 

  با  ژرسل ژاسلخ این  .تلاش برای هدایت آنان اسلت یا نه

ی  ازیر آن اسلللت که اعراض از آنان به معن ۀآی به  اسلللتناد

 توقف هدایت نیست:  

هَنْهسُنهنمْ قَوْپ    ... فَأعَْرنضْ عَنهُْمْ وَ عنظهُْمْ وَ قُ ْ لهَُمْ فی •

 (63/ نسا بلَیغا  )

کله ژیلامبر )ص(   نیسلللت مراد از اعراض آن    ،بنلابراین

و   گیردالعم  نامناسللج آنها قرار  ثیر انکار و عکسأتحت ت

بلکله مراد این اسلللت کله   ،ین خلاطر دعوت را رهلا کنلده ابل 

و    نگیردثیر قرار  أتوجهی بله انکلار آنلان، تحلت تل رلللمن بی

خوی  در ژنددهی و دعوت را ادامه دهد.  ۀمسللیر برگزید

م مو   ،بنللابراین بلله    ۀطرحوار  ،در  »اعراض«  در  موجود 

 شک  زیر است:
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نیرو از  یلک  هر  متوقف  یعنی  دیگر  نیروی  اثر  در  هلا 

بلکه به حرکت دلخواه خود   ،سللو با آن نشللودیا هم نشللود

 ادامه دهد.

در دو آیه »اعراض« در همنشللین تعبیر   ،اسللت   گهتنی

 :بن اننبنهن« به کار رفته است  »نَأآ

بن اننبنهن وَ  نآا  وَ  نآا هَنْعمَْنا علََم الْإننسْلانن هعَْرَضَ وَ نَأآ •

 (51/ ع فصلت 83/ اسرا مسََّهُ الشَّرو ... )

که به دورشلدن  اسلت  ی چرخاندن چیزی ا»ن ی« به معن

( بین للامللد  دیگر  چیزی  از  ، 5و،  ق1404فللار ،  ابنآن 

 عبلارت »نلَأآ  .(11، ص12، و1360مصللل هوی، ع  378ص

ی »به یک طرف برای  االلهظی به معنبن اننبنهن« به شلک  تحت 

مههوم  دورشللدن چرخید« اسللت. این تعبیر نیز برای بیان 

گردانی« به کار رفته است  توجهی شدید و رویانتزاعی »بی

تصوری   ۀطرحوار  .(756، ص3، وق1417طباطبایی،  )رک:  

و این تعبیر با    متقاب  اسلت   ینیرو ۀاین عبارت نیز طرحوار

توجهی چرخیدن به سلویی  اسلتهاده از اسلتعارۀ مههومی »بی

 است« ساخته شده است.  

 

 »لوی«   ۀریش -3-4

هلایی کله برای رسلللانلدن مههوم یکی دیگر از ریشللله

»لوی« اسللت.   ۀ»توجه« در قرآن به کار رفته اسللت، ریشلل 

ی چرخاندن  ا»لوی« در معنای محسلو  خود به معن  ۀریشل 

ی  افلار  این ریشللله را بله معنل و ژیچیلدن اسلللت. ابن

 «  داند: »ید و علم  مالۀ  للشلللیبه چیزی میشلللدن  متمای 

اصل    اصلههانی  را ج  .(218، ص5وق، 1404فار ،  ابن)

کلاربرد آن را در ژیچیلدن )در فلارسلللی تلابلانلدن( ریسلللملان  

  . (752، صق1412، اصلههانی  را ج « )»فت  الحب  :داندمی

مصلل هوی نیز اصلل  معنای این واغه را ژیچیدن و تاباندن 

»هنّ الأصل  الواحد فی المادّۀ هو م لق الهت  سلوا    :داندمی

این ریشلله در   .«  هو بالنسللبۀ الم  یرهکان فی نهس الشللی

بلا توجله بله معنلای محسلللو  خود بله کلار رفتله   آیلات زیر

 است:

یَلْوُونَ • لَهرَیقللا   مننهُْمْ  بنللالْکنتللامن    وَ  ننَّ  نَتهَُمْ  هَلسْلللن

 (78/ آ  عمرانلنتَحسَْبُوهُ مننَ الْکنتام ... )

•   ... اللدمینن  فنی  طَعْنلا   وَ  نَتنهنمْ  بنلأَلسْلللن لَیالا  ... راعننلا 

 (46/ نسا )

 انتزاعی  زیر برای رسلللانلدن مههوم ۀاین ریشللله در آیل 

 »توجه« به کار رفته است:  

علَم • تَلْوُونَ  پ  وَ  عنللدُونَ  تُصلللْ )   نآْ   ... آ  هحََللد  

 (153/ عمران

بله ملاجرای گریز مسللللملانلان در جنلو احلد و   بلاپ  ۀآیل 

عبارت »پ   ،توجهی آنها به دیگران اشلللاره دارد و در آنبی

هحَلَد « بله معنلای چرخیلدن ملادی و محسلللو     تَلْوُونَ علَم

بلکه به این معناسلت که هنگام گریز به کسلی توجه    ،نیسلت 

طبلاطبلایی،  ع  861، ص2، و1372طبرسلللی،  کردیلد )نمی

ن این عبارت را امترجم  ،از این رو .(570، ص1، وق1417

ع  1377، لرسللتانی  وندآدینهکردید« )به »به کسللی توجه نمی

ع  1382برزی،  ع  1386انصلللاریلان،  ع  1380ای،  قمشلللهالهی

ع  1388صلللهوی،  ع  ق1414ژورجوادی،  ع  1366بروجردی،  

فلوپدونللد، ع  1380،  قلزویلنلی  طللاهلریع  1387،  صلللللواتلی

(، »بله کسلللی اعتنلا  1384موسلللوی گرملارودی،  ع  ق1415

( یلا »بله کسلللی  1357ژلاینلده،  ع  1381ارفن،  کردیلد« )نمی

 اند.( ترجمه کرده1374آیتی، ژرداختید« )نمی

سلللازی اسلللتعلارۀ مههومی کله زیربنلای مههوم  ،بنلابراین

هحََد « شلده اسلت، »توجه    »توجه« در عبارت »پ تَلْوُونَ علَم

 توجهی نچرخیدن است« است.  چرخیدن است« و »بی

این اسللتعارۀ مههومی   ۀدهندتصللوری شللک  ۀطرحوار

بن اننبنهن« اسللت.   »اعراض« و »نَأآ ۀکاملا  متهاوت با طرحوار

 زیر است: ۀگیری این استعاره به گونطره شک 

 
 

اسلللا  این طره در زملان رویلداد حرکلت، اگر بله   بر

سلمتی چرخ  صلورت گیرد، توجه به آن صلورت ژذیرفته  

توجهی رخ داده  اسللت و اگر چرخ  صللورت نگیرد، بی
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تصلوری  ۀبسلیار شلبیه طرحوار باپتصلوری  ۀاسلت. طرحوار

تغییر جهت حرکت    ،که در آن اسللت   در »تامَ اللَّهُ علََیهْنمْ«

نیا،  قائمیبازگشلت توجه و عنایت اسلت )رک:   ۀدهندنشلان

 .(34، ص1388

 سازی متهاوت دیگری ، مههومباپسازی  علاوه بر مههوم

»لوی« در  ۀشللود که بر اسللتهاده از ریشلل دیده می در قرآن

 دپلت دارد:کردن  توجه مههموم

وَ  نآا قی َ لهَُمْ تَعالَواْ یسَلْتَغْهنرْ لَکُمْ رسَلُو ُ اللَّهن لَوَّوْا   •

 (5/ منافقونرُؤسُهَُمْ وَ رَهَیتَْهُمْ یَصُدوونَ وَ هُمْ مسُْتَکبْنروُنَ )

، »لَوَّوْا رُؤسُلَهُمْ« به این معناسلت که آنها برای باپ ۀدر آی

توجهی و عدم اعتنا و عنایت به ژیامبر )ص(،  دادن بینشلان

به شکلی که  ،چرخاندندسلرهای خود را از سلوی ایشلان می

شللان از سللمت ژیامبر )ص( برگردد. علامه طباطبایی  چهره

در بیلان این م للج گویلد: »هملالوا ر وسلللهم  عرارلللا و  

القلائل  و هم  یعررلللون عن  الرائی  رآهم  و  اسلللتکبلارا 

، 6و  ق،1417  طبلاطبلاییمسلللتکبرون عن  جلابلۀ قولله« )

توجهی،  دادن بیگروه منلافق برای نشلللان  یعنی  ع(321ص

اعتنلایی و اعراض از سلللخنلان ژیلامبر )ص(، واقعلا  و در بی

به   ،چرخاندندهای خود را از سللوی ایشللان میعم  چهره

شلللدنلد و این  ای کله بیننلدگلان متوجله این مسللل لله میگونله

توجه در این آیه   جالج  ۀکردند. نکتمسلل له را مشللاهده می

دهلد اسلللتعلارۀ مههومی  آن اسلللت کله این آیله نشلللان می

»اعراض«ژی  در  »بی  ،گهتلله  روییعنی  گردانللدن  توجهی 

های زبانی  در زبان انعکا  یافته و عبارت  فقطنه    ،اسللت«

بلکله در   ،بن لاننبنلهن« را ژلدیلد آورده  ملاننلد »اعرض عن« و »نلَأآ

اسلللا  همین  رفتلار نیز نمود عملی داشلللتله اسلللت و بر

دادن عدم توجه و  برای نشلان  ن ژیامبر )ص(مخالها  اسلتعاره،

های خود را از سلللمت ژیامبر )ص(  سلللرها و چهره  ،اعتنا

شلناسلان شلناختی به این  امعن  ،اسلت   گهتنیچرخاندند. می

های مههومی که  اند اسلتعارهمسل له اشلاره و تصلریی کرده

جزئی از کلارکردهلای آهن آدمی برای بیلان مهلاهیم انتزاعی  

در   ،دنیابعلاوه بر اینکه در زبان نمود و بروز می هسلللتنلد،

، 1395افراشلی،  ) ندنحوۀ رفتار و فرهنو نیز اثر و نمود دار

 .(66ص

 

 )تولی( »ولی« در باب تفعيل ۀریش -4-4

انتزاعی   ۀریشلللل  دیگری کله برای رسللللانلدن مههوم 

»ولی« در  ۀاسلت، ریشل  شلدهتوجهی« در قرآن اسلتهاده  »بی

خود، به    ۀ»ولی« در معنای اولی ۀبام تهعی  اسلللت. ریشللل 

ای دربارۀ نحوۀ قرارگرفتن اشلللیا نسلللبت به یکدیگر نکته

ی »نبود فاصله بین دو یا چند چیز«  اکند یا به معندپلت می

، ق1404فار ،  ابنو »قرم و نزدیکی بین اشللیا« اسللت )

( یلا بله 885، صق1412،  اصلللههلانی  را لج ع  141، ص6و

ای  شلللدن یلک چیز در ژس چیز دیگر بله گونلهی »واقنامعنل 

، 1360مص هوی،  که بین آنها ارتباط و اتصا  باشد« است )

این ریشله در بام تهعی  بر نوعی حرکت   .(203، ص13و

ی این ریشللله در بام  ادپلت دارد. مصللل هوی دربارۀ معن

 تهعی  گوید:

  سلابق، فیقا :   فی همر هو ورا  شلیو هو  یقا  شلی

وجهَهُ عنه، هآ هوقن وجهه فی ورا  ما کان فیه و حوّله    وَلَّم

، 1360مصلل هوی، عن مواجهته السللابقۀ الم جهۀ ورائها )

ی  اولی در بام تهعی  به معن  ۀریشلل ع یعنی (206، ص13و

، قراردادن چیزی در حالتی که ژشللت سللر چیز قبلی باشللد

اش  وجهَهُ عنه« یعنی چهره شلود »وَلَّمگهته می ،ژس  اسلت.

را در ژشلت مکان ژیشلین قرار داد و آن را از سلوی سلابق   

 به جهتی ژشت آن تغییر داد.

»ولی« در بام تهعی  برای دپلت    ۀریشلل  ،در آیات زیر

بر حرکت جسلمانی و مادی در شلخ  یا در چهره به کار  

 رفته است:

ههَا ُ مننَ النَّا ن ما وَپَّهُمْ عَنْ قنبلَْتنهنمُ   • یَقُو ُ السللو سللَ

 (142/ بقرهکانُوا علََیهْا ... ) الَّتی

... فلََنُوَلمینَّلکَ قنبْللَۀ  تَررْلللاهلا فَوَ م وجَهْلَکَ شلللَ ْرَ  •

الْمسَللْ ندن الْحَرامن وَ حَیْثُ ما کنُْتُمْ فَوَلووا وجُُوهَکُمْ شللَ ْرهَُ ...  

 (144/ بقره)

ولی در بام   ۀدر مقلاب  کاربرد مادی و حسلللی ریشللل 

آ در  در   ۀریشلللل   بلاپ،  اتیل تهعیل   تهعیل   در بلام  ولی 
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 به کار گرفته شده است: نیز  سازی معنایی انتزاعیمههوم

فلَإننْ آمَنُوا بنمن لْ ن ملا آمنَْتُمْ بنلهن فَقلَدن اهْتلَدوَْا وَ  ننْ تَوَلَّوْا   •

 (137/ بقرهشنقاق  ... ) فإَننَّما هُمْ فی

لمَْتُمْ   • ... وَ قُ ْ لنلَّذینَ هُوتُوا الْکنتامَ وَ الْأُممیمینَ هَ هسَللْ

آ  الْبَلاغُ ... )فَإننْ هسَلَْمُوا فَقَدن اهْتَدوَْا وَ  ننْ تَوَلَّوْا فإَننَّما عَلیَْکَ 

 (20/ عمران

مننُ الْمَوْتم • مَّ    ننَّکَ/ فإَننَّکَ پ تسُللْ مننُ الصللو وَ پ تسُللْ

 (52/ ع روم80/ نم الدوعا َ  نآا وَلَّوْا مُدْبنرینَ )

ترکیللج  روی  بللاپهللای  مترجمللان  بلله   و   برتللافتنرا 

موسلللوی گرملارودی،  انلد )برگردانلدن ترجمله کردهروی

مشلللکینی،    ع1372کلاویلانپور،  عق1415فوپدونلد،    ع1384

1381.) 

سلللازی توان گهلت مبنلای مههوممی  ،بر این اسلللا 

گردانی و اعراض« در آیلات مورد بحلث اسلللتعلارۀ »روی

توجهی چرخیلدن اسلللت« اسلللت. در زبلان  مههومی »بی

نیز در تعبیر » بلا  « مههوم بیtune outانگلیسلللی  توجهی 

، 1398کوچ ،  سلازی شلده اسلت )« مههومoutاسلتهاده از »

جهتی    ۀبا یک اسلللتعلار  ،در زبان انگلیسلللی  ،البتله .(76ص

( و در کاربرد قرآنی 76، ص1398کوچ ،  مواجه هسلتیم )

  ۀ گیری اسلتعاره طرحوارشلک  ۀبا توجه به سلیاق آیات، ژای

گویا مشلرکان هنگامی    ،ین ترتیج ه انیروی متقاب  اسلت. ب

  بلا شلللونلد،  ژیلامبر )ص( مواجله می  ۀکله بلا دعوت هلدایتگرانل 

شلللوند و برای رهایی از آن نوعی نیروی متقاب  مواجه می

و با    کنندمیو ژشلللت   دهندمیو تغییر جهلت   زننلدمیدور 

العمل  یعنی عکس  عشلللونلدگردان میرویاز آن توجهی  بی

  و   دهنلدمنلاسلللج با دعوت هدایتگرانه را از خود بروز نمی

بلکله گویلا بلا تغییر جهلت    ،گیرنلدثیر آن قرار نمیأتحلت تل 

 کنند.گردانی آن را رها میدادن و روی

 

 عين ریشۀ -5-4

فار  یگانه معنای اصلللی ریشللۀ »عین« را چشَللم ابن

(. لغویون قبل  و  199، ص4ق، و1404فلار ،  ابندانلد )می

فار  نیز معنای اصللللی این ریشللله را چشلللم  بعد از ابن

)دانسلللتله را لج    ع254ص،  2و  ق،1409 ،یدیل فراهانلد 

در  (. کلمۀ عین در آیات متعدد598ق، ص1412اصلههانی، 

(  84ع یوسف/ 92ع توبه/ 83مائده/ این معنا به کار رفته است )

  اسلت،   زیر که مربوط به داسلتان حضلرت موسلی ) ( ۀدر آی

  عبارت  راستهاده از این کلمه د کردن باتوجهمههوم انتزاعی 

 سازی شده است:« مههومعیَْنی »لنتُصنَْنَ علَم

هَنن اقلْذنفیلهن فنی التَّلابُوتن فلَاقلْذنفیلهن فنی الْیَمم فَلیُْلْقنلهن الْیَمو  •

وَ علَدوُ  للَهُ وَ هَلْقَیلْتُ علََیلْکَ مَحَبَّلۀ    بنلالسلللَّلاحنل ن یلَأخْلُذهُْ علَدوُ  لی

 (39/ طه)  عیَْنی مننمی وَ لنتُصنَْنَ علَم

هی بمرهآ علامه طباطبایی در تهسلیر این جمله گوید: »

منی فإنی معک هراقج حالک و پ ه ه  عنک لمزید عنایتی  

علیللک. شلللهقتی  و  )بللک  وق1417طبللاطبللایی،  «   ،14 ،

من، زیرا من با توام، مراقج    ۀیعنی در مقاب  دید ع(151ص

ام  حا  توام و از تو به خاطر فزونی توجه به تو و دلسلوزی

در تهسلیر   شلوم. مهسلران دیگر نیزنسلبت به تو  اف  نمی

رف، گلذشلللتله این آیله، انلد و بله عموملا  از مههوم دیلدنن صلللن

مهاهیمی مانند رسلللیدگی و مراقبت از سلللر توجه، علم و  

ابی  ابنع 123ص، 16، وق1412طبری، اند )محبت رسللیده

، 2، وق1416سللمرقندی،  ع 2422، ص7، وق1419حاتم، 

توان  می  ،بنلابراین  .(239، ص4، وم2008طبرانی،  ع  395ص

شلودع  سلازی ثانویه دیده میدر این عبارت نیز مههوم  گهت 

عبلارت    زیرا انتزاعیاین  مههوم  بر  و  »توجله  علاوه  کردن 

»مراقبت  بر مههوم انتزاعی    ،کردن و ژرداختن به کاری«روی

بنلابراین  نیز  و محلافظلت« دارد.  سللللازی  مههوم  ،دپللت 

 گرفته به شک  زیر است:صورت

 
 

یعنی   ،بررسلللی  تحلت بسلللیلاری از مترجملان عبلارت  

نَنَ علَم آیتی،  اند )عَیْنی« را به »زیر نظر« ترجمه کرده  »لنتُصللْ

فوپدونللد، ع  1380ای،  قمشللللهالهیع  1381ارفن،  ع  1374

نشلان    مورلو این  .(1384موسلوی گرمارودی،  ع ق1415
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دهد در زبان فارسلی نیز اسلتعارۀ مههومی مشلابهی وجود  می

دارد و مانند زبان عربی در فارسلی نیز از واغگان مربوط به  

 شود. کردن استهاده میسازی توجهدیدن برای مههوم

 

 »عبء« ۀریش -6-4

کله برای مههومریشللللهاز  یکی دیگر   سللللازی  هلایی 

»عج «    ۀریشل  ،کردن در قرآن کریم به کار گرفته شلدهتوجه

هصل  »عبأ« گوید: » ۀفار  در تبیین معنای ریشل ابناسلت.  

ی  ایعنی این ریشه به معن ع«واحد، ید و علم اجتما   فم ثنقَ 

ُُا« برای    ،زیر  ۀدر آیل تراکم سلللنگینی اسلللت.   فعل  »یَعْبَ

 کردن به کار رفته است:سازی توجهمههوم

ُُا بنکُمْ ربَمی لَوْ پ دُعلاؤُکُمْ فَقلَدْ کلَذَّبْتُمْ   • قلُ ْ ملا یَعْبَ

 (77/ فرقانفسََوْفَ یَکُونُ لنزاما  )

ُُا بنکُمْمترجملان » « را بله »هی  اعتنلایی بله شلللملا  ملا یَعْبَ

کند«، »به شلما عنایت و توجهی نخواهد کرد«، »به شلما  نمی

نهد«، »برای شللما  دهد«، »برای شللما وزنی نمیبهایی نمی

اند  ژرداخت« ترجمه کردهارجی قائ  نیست« و »به شما نمی

موسلوی گرمارودی،  ع 1372  کاویانپور،ع ق1415فوپدوند، )

آیتی، ع 1377،  لرسللتانی  وندآدینهع 1381مشللکینی،  ع 1384

  /( و مهسلران نیز آن را به »لم هبا  به1396فارسلی،  ع 1374

، 4، وق1417طبلاطبلایی،  انلد )« تهسلللیر کردهملا یبلالی بکم

وق1420حلبلنلکلله،  ع  531ص ا«، ع  688، ص6،  فضلللل  

 .(83، ص17، وق1419

 »عج « گوید:  ۀی ریشارا ج دربارۀ معن ،است   گهتنی

 ن، هی: ملا عَبلَأْتُ بله، هی: لم هبلا  بله، و هصللللله من الْعنلجْ

، اصلللههلانی  را ج ) وزنا و قدرا.ال ّقل ، کأنه قا : ما هرآ له 

 (544، صق1412

اسللت   «به او توجهی نکردم»ی ا« به معنما عَبَأتُ»یعنی 

گویا فرد    عی سلنگینی و وزن اسلت او اصل  »عج « به معن

 بینم.بگوید در آن وزن و قدری نمی

ی اصللللی این ریشللله را ارا ج نیز معن  ،ین ترتیج ه اب

به کاربرد این ریشه    ،داند و در عین حا وزن و سنگینی می

  ، کند. بنابراین کردن به چیزی نیز اشللاره میی توجهادر معن

گیری این  توان گهت دو اسلتعارۀ مههومی زیربنای شلک می

 :هستندسازی  مههوم

 ارزش سنگینی است. •

                                              توجه ارزشمند  

  توجه  دانستن است. یا                                            

 کردن بهادادن است.                                            

 دانستن است.       توجه سنگین •

 

مرکج مواجه هسلتیم.   ۀدر این ا با یک اسلتعار  ،بنابراین

های مرکج شللام  یک اسللتعارۀ سللاده به شللک   اسللتعاره

 .(232، ص1398کوچ ،  )نگاشت هستند 

 

 »ودع« ۀریش -7-4

هایی اسللت که در »ود « یکی دیگر از ریشلله  ۀریشلل 

فار  در سلازی توجه در قرآن به کار رفته اسلت. ابنمههوم

»ود « گوید: »هص ٌ واحد ید و علم التَّرْک   ۀی ریشابیان معن

یعنی یگلانله    ع(96، ص6، وق1404فلار ،  ابنو التَّخلْنیلۀ.« )

است.   «کردن و خالی و تنها گذاشتنترک »ی این ریشه امعن

و فعل    «آملدنخهض و ژلایین»ی  ارا لج »اللدَّعلَۀُ« را بله معنل 

کردن« ی »ترک ایعنی »وَدَعلْتُ کلذا هَدَعلُهُ وَدْعلا« را بله معنل  ،آن

این    ،زیر  ۀدر آیل در مقلابل  این معنلای محسلللو ،  دانلد.  می

 مههوم انتزاعی سازیریشه در تعبیر »دَ ْ هَآاهُم« برای مههوم

 کردن به کار رفته است:توجهیبی

وَ پ تُ ننن الکْافنرینَ وَ الْمنُافنقینَ وَ دَ ْ هَآاهُمْ وَ تَوَکَّ ْ  •

 (48/ احزامبناللَّهن وَکیلا  ) علََم اللَّهن وَ کَهم

ی رهلاکردن و افعل  »د « در عبلارت »دَ ْ هَآاهُمْ« بله معنل 

ی  ابلکه به معن  ،کردن یک امر مادی و محسو  نیست ترک 

هلای مخلالهلان اسلللت )رک:  کردن بله آزار و اآیلت توجهیبی

، ق1419فضللل  ا«،  ع  330، ص16، وق1417طبلاطبلایی،  

مترجمان این عبارت را با    ،در این راسلللتا .(329، ص18و

تعابیری مانند »به آزارشللان بها مده«، »به آزارهاآ آنها اعتنا  

«، »آزار آنهلا را نلادیلده بگیر«، »آزارشلللان را واگلذار« و مکن

موسللوی گرمارودی،  اند )»از آزارشللان بگذر« ترجمه کرده
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آیتی، ع  1377،  لرسلللتلانی  ونلدآدینلهع  1381ارفن،  ع  1384

برای    ،در این عبلارت  ،بنلابراین  .(ق1415فوپدونلد،  ع  1374

توجهی و علدم ژرداختن بله امری از سلللاخلت مههوم بی

یللا »بلی  ملهلهلوملی  ۀاسلللتلعللار اسللللت«  ژللایلیلن  تلوجلهلی 

 کردن است« استهاده شده است.  کردن رهاتوجهی»بی

 

 ریشۀ »عشو«   -8-4

سلللازی توجله در ... « در مههوم  عن  ع یتعبیر »من  

  ۀ ی ریشافار  دربارۀ معنقرآن به کار گرفته شده است. ابن

»عشلو« گوید: »هصل  صلحیی ید ّ علم ظلام و قلّۀ ورلوه  

یعنی این ریشلله دارای یک اصلل  واحد به   ع« فی الشللی

فلار ،  ابننبودن اشلللیلاسلللت. )ی تلاریکی و وارلللیامعنل 

العشلو هصلله النظر »طبرسلی گوید:   .(322، ص4، وق1404

ببصلر رلعیف یقا  عشلا یعشلو عشلوا و عشلوا  آا رلعف  

یعنی   ع(73، ص9، و1372طبرسلی، )  «بصلره و هظلمت عینه

کردن با چشلم رلعیف اسلت  ی نگاهااصل  این ریشله به معن

و این فع  برای دپلت بر رلعف چشلم و تاریکی چشلم به  

تعبیر »من یع  عن« دپللت بر    ،زیر  ۀرود. در آیل کلار می

 گردانی دارد:توجهی و رویبی  انتزاعی مههوم

یْ لانلا    • وَ مَنْ یَعْ ُ عَنْ آنکْرن الرَّحْمنن نُقَیمضْ للَهُ شلللَ

 (36/ زخرففهَُوَ لَهُ قرَینٌ )

»د  بله  مترجملان  را  تعبیر  فوپدونلد، گردانلدن« )این 

(،  ق1414ژورجوادی،  ع  1384موسوی گرمارودی،  ع  ق1415

»روی»روی و  »رختللابللیللدن«  تللافللتللن«  گللردانللدن«، 

ع  1374آیتی،  ع  1377، لرسلللتانی  وندآدینهع  1372کاویانپور،)

(،  1380ای،  قمشللللهالهیع  1383،  اصلللههلانی  ررللللایی

(،  1381مشللکینی،  ع 1390خسللروانی،  ژوشللیدن« )»چشللم

ژلاینلده،  ع  1381ارفن،  ع  1380زاده،  مصلللبلاهکردن« )»اعراض

 اند.( ترجمه کرده1374شعرانی، ع 1357

بلرای ملی  ،بلنللابلرایلن علبللارت  ایلن  کللاربلرد  گلهللت  تلوان 

اسلللا  اسلللتعلارۀ مههومی    توجهی« برسلللازی »بیمههوم

 توجهی ندیدن است« است.»بی

 

 ریشۀ »صدّ«   -9-4

»صللدّ« را به امری   ۀی اصلللی ریشلل امعن ژووهانلغت 

ی  ابه معن را اند و این ریشلهمحسلو  و عینی باز نگردانده

، ق1414صلللاحلج بن عبلاد،  کردن )مههوم انتزاعی اعراض

کردن از (، انصلللراف و امتنلا  از چیزی یلا منن79، ص8و

( از 477، صق1412،  اصلللهلهللانلی  را للج چلیلزی  ملنلن   )

بازداشلتن   یا (107، صق1400ابوهلا ، قصلدکردن چیزی )

انلد. دانسلللتله (203، ص6، و1360مصللل هوی، شلللدیلد )

خاصلی قائ  نیسلت. وی بعد   ۀفار  برای این ماده ریشل ابن

از اینکله معلانی مشلللتقلات مختلف »صلللاد و دا « را بیلان 

نشلللدن  گوید برای این کلمات به خاطر رعایت می ،کندمی

قیلا ، اصللللی وجود نلدارد. »و هلذه الکلملاتُ التم آکرتهُلا  

فلار ،  ابنفلیسلللت عنلدآ هصلللل لاع لبُعلدهلا عن القیلا « )

مصل هوی در نق  از قامو     فقط .(282، ص3، وق1404

ی »صللد« را جانج، رلللن، ناحیۀ، جنج،  اکتام مقد  معن

ی »صدّد« را »هیّد، عارد، نحّم جانبا، وجّه الم اجناه و معن

.  (203، ص6، و1360مص هوی،  کند )ال انج« گزارش می

ی عینی و محسلللو  »صلللد« کنلار و  ااین منبن، معنل   بر  بنلا

دَّ ، با معنایی که ابناجنج اسللت. این معن فار  برای »صللَ

ی »صلَدَّ اچه اینکه او معن  عسلازگار اسلت   ،کندیصلُدو« بیان می

  ، دانلد. بنلابراین یصللللُدو« را »و هو مَیل ٌ  لم هحلد ال لانبین« می

اسلا  قامو  کتام مقد  »کنار    ی اسلمی این ماده برامعن

ی فعلی این ماده  ا، معناللغه  سییمقابر  و جنج« اسلت و بنا

  ، اسللت   گهتنیشللدن به یکی از دو طرف« اسللت.  »متمای 

ی »هیّد، عارلد« اقامو  کتام مقد  »صلدّد« را به دو معن

  ، دانلد. این دو معنلاو »نحّم جلانبلا، وجلّه الم ال لانلج« می

ی »کنلار و  انسلللبلت بله معنل   ،کردنکردن و توجلهیعنی کملک

 د.نروجنج« دو معنای انتزاعی به شمار می

تعبیر »صلللدّ عن« برای رسلللاندن مههوم  ،در آیات زیر

 توجهی« به کار گرفته شده است:  »بی

تَعلالَوْا  نلم • لهَُمْ  قیل َ  وَ  نلَم   وَ  نآا  اللَّلهُ  هَنْزَ َ  ملا 

 (61/ النسا الرَّسُو ن رَهَیْتَ الْمنُافنقینَ یَصُدوونَ عَنکَْ صُدوُدا  )

را  باپ ۀمهسلران مراد از »یَصلُدوونَ عنَْکَ صلُدُودا « در آی
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، 3، وق1426ماتریدی، اند )اعراض از رسلو  خدا دانسلته

وق1416سلللملرقلنللدی،  ع  236ص ثلعلللبلی، ع  313، ص1، 

بلله 338، ص3، وق1422 را  عبللارت  این  مترجمللان  و   )

برزی،  ع  1386انصلللاریلان،  ع  1374آیتی،  گردانلدن« )»روی

موسلللوی گرمارودی،  ع 1354رهنما، ع 1357ژاینده،  ع 1382

صلهوی، ع 1383، اصلههانی  ررلاییبرتافتن« )(، »روی1384

»اعلراض1415فلوپدونللد،  ع  1388 و   )(   ونللدآدیلنللهکلردن« 

(  1373مکلارم،  ع  ق1414ژورجوادی،  ع  1377،  لرسلللتلانی

 اند.  ترجمه کرده

وَ  نآا قی َ لهَُمْ تَعالَواْ یسَلْتَغْهنرْ لَکُمْ رسَلُو ُ اللَّهن لَوَّوْا   •

 (5/ منافقونرُؤسُهَُمْ وَ رَهَیتَْهُمْ یَصُدوونَ وَ هُمْ مسُْتَکبْنروُنَ )

، مهسران مراد از »رَهیَْتهَُمْ یَصُدوونَ« را اعراض باپ  ۀدر آی

، ق1412طبری،  اند )برتافتن از رسللو  خدا دانسللتهو روی

( و مترجملان  321، ص9، وق1422ثعلبی،  ع  70، ص28و

معنل  بله  را  این عبلارت  »اعراضانیز   ونلدآدینلهکردن« )ی 

رهنما،  ع ق1414ژورجوادی،  ع 1374آیتی، ع 1377،  لرسلتانی

گرداندن« برگرداندن« یا »روی  (، »روی1373مکارم،  ع  1354

بروجردی،  ع  1382برزی، ع 1386انصللاریان، ع 1381ارفن،  )

ع 1383،  اصلللهلهللانی  ررللللاییع  1357ژللاینللده،  ع  1366

برتلافتن«  (، »روی1387،  صللللواتیع  1380ای،  قمشلللهالهی

فلوپدونللد، ع  1380،  قلزویلنلی  طللاهلریع  1388صلللهلوی،  )

»خودداریق1415 و   )( گرملارودی،  ورزیلدن«  موسلللوی 

 اند.( دانسته1384

  فمَننهُْمْ مَنْ آمَنَ بنلهن وَ مننهُْمْ مَنْ صللللَدَّ عَنلْهُ وَ کَهم  •

 (55/ النسا بن هََنَّمَ سَعیرا  )

آیل  ابراهیم ) (   بلاپ،  ۀدر  بله حضلللرت  »ه«  رلللمیر 

را   بلاپ  ۀگردد. مهسلللران مراد از »صللللَدَّ عَنلْهُ« در آیل بلازمی

فرا ،  اند )آوردن دانستهبرتافتن از ایمانکردن و رویاعراض

ثعلبی،  ع  89، ص5، وق1412طبری،  ع  275، ص1تلا، وبی

بله    .(329، ص3، وق1422 نیز این عبلارت را  مترجملان 

موسلللوی گرملارودی،  ع  ق1415فوپدونلد،  ) برتلافتن«»روآ

(  1377،  لرسلللتلانی  ونلدآدینلهع  1381مشلللکینی،  ع  1384

»روی»روی یللا  )بلرگلردانللدن«  ع 1381ارفلن،  گلردانللدن« 

)»اعلراض  و  (1386انصللللاریللان،   ع 1374آیلتلی،  کلردن« 

 اند.( ترجمه کرده1390،  خسروانی

سلللازی زیر را مبنای مههوم ۀتوان اسلللتعارمی  ،بنابراین

توجهی نچرخیلدن »توجله« از فعل  »صلللدّ« دانسلللت: »بی

  ۀ سللازی نیز بر اسللا  طرحواراین مههوم  ،بنابراین  .اسللت«

 تصوری زیر ساخته شده است:  

 
 

 »صدف«ریشۀ  -10-4

یعنی دو   ،صلاحج بن عباد »صلَدفَا الدرۀ« را به »جاننباَه«

بن عبلاد،  کنلد )طرف معنلا می ، 8، وق1414صللللاحلج 

ی اسللله حرف »صلللدف« را بله معنل   فلار ابن  .(116ص

، 3، وق1404فلار ،  ابندانلد )کردن بله سلللویی« می»میل 

نیز اصللل  معنلایی این ریشللله را »هو    التحقیق  .(338ص

«  التلاقی عن جنلج کملا هنّ المواجهلۀ هو التلاقی عن وجله

یعنی »صلدف«   عداند( می212، ص6، و1360مصل هوی،  )

گونله کله مواجهله  هملان  ،ی برخورد از کنلار اسلللت ابله معنل 

زیر در  ۀرو اسلت. این ریشله در آیتلاقی و برخورد از روبه

 ی محسو  و عینی به کار رفته است:امعن

دفََینْن   زبَُرَ الْحَدیدن حَتَّم  نآا سلاوآ آتُونی • بَیْنَ الصلَّ

 (96/ کهف... )

، ق1417  طباطبایی،مراد از »الصلَّدَفَیْنن« دو طرف اسلت )

 .(364، ص13و

توجهی« با اسللتهاده از گردانی« و »بی»روی ،زیر ۀدر آی

 سازی شده است:»عن« مههوم  ۀ»صدف« و حرف اراف

دنفُونَ  • رمفُ الوْیاتن ثُمَّ هُمْ یَصلللْ ... انْظُرْ کَیْفَ نُصلللَ

 (46/ انعام)

... فَمَنْ هَظْلَمُ منمَّنْ کلَذَّمَ بنلویلاتن اللَّلهن وَ صللللَدَفَ  •

و َ الْعَذامن بنما   دنفُونَ عَنْ آیاتننا سللُ نَ ْزنی الَّذینَ یَصللْ عَنهْا سللَ

 (157/ انعامکانُوا یَصْدنفُونَ )

»صلدف« در آیات   ۀریشل   ۀمهسلران کاربردهای چهارگان
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بله »رو  بلاپ معنلا کردهگردانلدن و اعراضیرا  انلد  کردن« 

، 9، وق1419فضلل  ا«،  ع 94، ص7، وق1417طباطبایی،  )

تهرانی،  ع  105ص وق1406صللللادقی  و  347، ص10،   )

»روی کلللمللات  از  »رویملتلرجلمللان  و  تللافلتلن«،  گلردانللدن« 

ع  1374آیتی،  ع  1377،  لرسلللتلانی  ونلدآدینلهکردن« )ضا»اعر

برزی،  ع 1386انصلاریان، ع 1380ای،  قمشلهالهیع  1381ارفن، 

ع  1383،  اصلللههلانی  ررلللاییع ق1414ژورجوادی،  ع  1382

،  صلللواتیع 1388صللهوی، ع 1374شللعرانی، ع 1354رهنما، 

ع ق1415فلوپدونللد،  ع  1380،  قلزویلنلی  طللاهلریع  1387

  ۀ ( در ترجمل 1384موسلللوی گرملارودی،  ع  1372کلاویلانپور،

اسلللتعلارۀ مههومی    ،انلد. بنلابرایناین آیلات اسلللتهلاده کرده

دهنده به »صلدف عن« مانند »صلدّ عن« اسلت و در هر شلک 

بلی و  چلرخلیللدن  »تلوجلله  ملهلهلوملی  اسلللتلعللارۀ  تلوجلهلی  دو 

 شود.  نچرخیدن است« دیده می

 

 گيرینتيجه -5

»توجه« کردن به چیزی، با اسللتهاده از  مههومدر قرآن، 

 سازی شده است:چهار کلمه و ریشۀ زیر مههوم

 کلمۀ »وجه« به معنای صورت •

 کلمۀ »عین« به معنای چشم •

 ریشۀ »عج « به معنای سنگینی   •

 ریشۀ »لوی« به معنای چرخاندن و ژیچیدن •

  مههومی مبلده  ۀکردن« در قرآن بلا حوز»توجلهبنلابراین،  

  حوزۀ مههومی   »چشلللم« و و  »چهره« اعضلللای بدن، یعنی

اسلتعارۀ   و  سلازی شلده اسلت مههوم  و مقولۀ حرکت  »وزن«

 به شک  زیر است:  سازیزیربنای مههوم  مههومی

مبده چهره:  توجه چهره نشلللان دادن یا  ۀلللللل حوز1

 روکردن است.

 مبده چشم:  توجه دیدن است. ۀل حوز2

 دانستن است.  مبده وزن:  توجه سنگین ۀل حوز3

توجه چرخیدن به سلوی  حرکت:   ۀمبده/ مقول  ۀحوز -4

 چیزی است.

توجهی« بلا اسلللتهلاده از ژن  ریشلللۀ زیر همچنین، »بی

 سازی شده است:مههوم

ریشللۀ »عرض« به معنای ژهنای چیزی، در صللورتی   •

 که به بام افعا  رود. )اعراض(

ریشللۀ »ولی« به معنای با فاصلللۀ اندک ژشللت سللر  •

چیزی قرارگرفتن، در صلللورتی کله بله بلام تهعیل  رود.  

 )تولی(

آملدن یلا ترک و رهلا ریشلللۀ »ود « بله معنلای ژلایین •

 کردن

ریشلۀ »عشلو« به معنای تاریکی و نبود امکان دیدن،  •

 در عبارت »من یع  عن«

ریشلۀ »صلدّ« به معنای کنار و جنج، در عبارت »صلدّ  •

 عن فلان«

کردن به سللویی، در معنای می ریشللۀ »صللدف« به   •

 عبارت »صدف عن«

تصلللوری »نیروی   ۀتوجهی بلا دو طرحواربیبنلابراین،  

مههومی مبلده »حرکلت«،    ۀمتقلابل « و »جهتی« و سللله حوز

های مههومی زیر در آیات  »دیدن« با اسللتعاره و »رهاکردن«

 سازی شده است:قرآن مههوم

]سر،   توجهی چرخاندننیروی متقاب : بی ۀلل طرحوار1

 است.    چهره یا خویشتن[ 

 توجهی ژایین است.: بیجهتی باپ و ژایین ۀل طرحوار2

 توجهی رهاکردن است.بی :مبده »رهاکردن« ۀل حوز3

 توجهی ندیدن است.بی مبده »دیدن«: ۀل حوز4

کردن« بر سللازی »توجهبیشللترین میزان مههومدر قرآن، 

مههومی اعضللای بدن و مشللخصللا  چهره و    ۀاسللا  حوز

  ۀ اسلا  حوز  توجهی« برسلازی »بیبیشلترین میزان مههوم

 است.    شک  گرفته»نیروی متقاب «  ۀطرحوار

بله لحلاچ چگونگی معنلاسلللازی، در برخی از تعلابیر، 

گیری مهلاهیم مههوم انتزاعی »توجله«، خود، ژلایلۀ شلللکل 
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انتزاعی جدید قرار گرفته اسلت. برای م ا ، از ریشۀ »وجه« 

« مههوم انتزاعی جدید دارای  هایوج  ا«  عند  کاندر عبارت »

« ررلایت و  وجه  ابتغا آبرو و وجاهت بودن و در عبارت »

 خشنودی ساخته شده است.

در راسللتای فهم بهتر آیات، دسللتور به اعراض ژیامبر 

)ص( از جلاهلان و مشلللرکلان بله معنلای توقف دعوت و  

هلدایلت آنلان نیسلللت، بلکله بلا توجله بله طرحوارۀ نیروی  

دادن راه و عمل  بله  متقلابل ، بله معنلای علدم توقف، ادامله

 اقتضای شرایط جدید است. 

های ها، برخی از ترجمهدر راسلللتای بررسلللی ترجمه

کردن به  اللهظی و بسلندهفارسلی، به دلی  ارائۀ ترجمۀ تحت 

معانی اولیۀ حسی واغگان، در انعکا  مههوم حوزۀ انتزاعی  

 اند.»توجه« رعیف عم  کرده
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( المحمللد.  عبللد  )چللاپ    قرآن  ۀترجملل (.  1374آیتم، 
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محقق(.   ،)عبلدالسللللام محملد هلارون  اللغلۀ  سییمقلا  مع م

 .ی: مکتبۀ الإعلام الإسلامجایب

.  العرم  لسلللان(.  ق1414محملد بن مکرم. )  منظور،ابن

 : دار الهکر ل دار الصادر.روتیب

(. ق1400الحسلللن بن عبلد ا«. )  ،یابوهلا  عسلللکر

 : دار الآفاق ال دیدۀ.روتی. بالهروق فی اللغۀ

( کللاظلم.  فل قلرآن  ۀتلرجلملل (.  1381ارفلن،  تلهلران:   ض یل . 

 .یکاشان

.  ی شللناخت  یمعناشللناسلل  یمبان(.  1395. )تای، آزیافراشلل 
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.  آن یقرآن و نکات نحو   ۀترجم(. 1382، اصغر. )یبرز
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 صدر.  ۀکتابخان

)چاپ ژن م(.  قرآن  ۀترجم(. 1357، ابوالقاسلم. )ندهیژا
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393.6.10.3.1 
 ، آقاگلزاده، فردو  ،ارسللان گلهام،  ،نیریشل  م،یژورابراه

  ی هایسللاز(. مههوم1391)  .هیعال  ا،یو کرد زعهرانلو کامبوز

و »نشلسلتن« در زبان   سلتادن«ی»ا میبر مهاه  یمبتن یناسلتعار

.  92-83،  4  ،یشللللنللاخللتلل زبللان  یهللاژللووهلل   .قللرآن

https://jrl.ui.ac.ir/article_17236.html  

  اد ی. تهران: بنقرآن ۀترجم(.  ق1414، کاظم. )یژورجواد

 .یدائرۀ المعارف اسلام

https://doi.org/10.22108/nrgs.2022.128795.1654
https://doi.org/10.22108/nrgs.2022.128795.1654
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20088833.1393.6.10.3.1
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20088833.1393.6.10.3.1
https://jrl.ui.ac.ir/article_17236.html
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  ی راهنملا (.  1396مور. )  تل یو جلانلت ل  ،، جلان آر.لوریت

  ، یو ن مه فرشلل   یفرشلل   ههی)وج  یشللناخت  یشللناسلل زبان

 .یژارس  سهیمترجمان(. تهران: نشر نو 

الکشلللف و البیلان (.  ق1422، احملد بن محملد. )یثعلب

محقق(. بیروت:    ،عاشللور)ابو محمد ابن  عن تهسللیر القرآن

 دار  حیا  التراث العربی.

. معارو التهکر و دقائق التدبر  (.ق1420حبنکه، حسن. )

 .ۀیدمشق: دار القلم ل الدار الشام

)محمد    یخسلرو ریتهسل (. 1390. )ررلایعل  ،یخسلروان

 .هیاسلام  یمحقق(. تهران: کتابهروش  ،یباقر بهبود

  ی شلناسل بر زبان  یدرآمد(. 1393راسلخ مهند، محمد. )

 . تهران: سمت.میها و مهاههینظر  یشناخت

اصلللههلان بن محملد. )  ،یرا لج  (. ق1412حسلللین 

القرآن )بله تحقیق صلللهوان علدنلان   المهردات فی  ریلج 

 : دارالعلم الدار الشامیۀ.روتیداود(. ب

. قرآن ۀترجم(. 1383. )یعلمحمد  ،یاصللههان  ییررللا

 تحقیقاتم فرهنگم دارالذکر.  ۀسسُ : مقم

)بلا ترجمله و   قرآن م یلد(.  1354. )نیاللد  نیز  رهنملا،

العلابدین رهنملا(. تهران: سلللازمان  ینز آورآ تهسلللیرجمن

 اوقاف.

بحر (. ق1416، نصللر بن محمد بن احمد. )یسللمرقند

 : دار الهکر.روتیب العلوم.

. هیمهد  ،یو اسلحاق ،فاطمه  ،یبیحب ،آزاده  قدم،م یهیشلر

در  «ی»خشلم اله  یسلازاز مههوم  یشلناختیلی(. تحل1400)

 . 125-99، 13 ،یژووهزبان .میدر قرآن کر  ایدن ۀحوز

https://doi.org/10.22051/jlr.2020.30390.184

0   

تهران:   قرآن.  ۀترجمل (.  1374شلللعرانم، ابوالحسلللن. )

 انتشارات اسلامیۀ.

 ط ی المح(.  ق1414بن عباد. )   یصلاحج بن عباد، اسماع

 : عالم الکتج.روتی. باللغۀ یف

الهرقان فم تهسللیر (.  ق1406محمد. ) ،یتهران  یصللادق

 .ی)چاپ دوم(. قم: فرهنو اسلام القرآن بالقرآن و السنه

  ی شللناسلل یبر معن  یدرآمد(.  1387کورش. ) ،یصللهو 

 )چاپ سوم(. تهران: سوره مهر.

قرآن بر اسللا    ۀترجم(.  1388محمدررللا. )  ،یصللهو 

 . قم: دفتر نشر معارف.زانیالم

 . تهران: مبارک. قرآن ۀترجم(.  1387محمود. )  ،یصلوات

عللل ینل یل قلزو  یطللاهلر )ی،  . قلرآن  ۀتلرجلملل (.  1380اکلبلر. 

 تهران: قلم.

المیزان فی تهسلیر  (. ق1417. )نیمحمد حسل   ،ییطباطبا

  ۀ قم: دفتر انتشللارات اسلللامم جامع)چاپ ژن م(.   القرآن

 قم.  ۀعلمی ۀمدرسین حوز

: ریالکب ریالتهسلل (.  م2008بن احمد. )  مانیسللل ،یطبران

 .یالکتام ال قاف(. اردن: دار ی)ال بران میالقرآن العظ ریتهس

البیلان فم (.  1372. )ی، احملد بن علیطبرسللل  م من 

 )چاپ سوم(. تهران، انتشارات ناصرخسرو. تهسیر القرآن

البیلان فم (.  ق1412طبرآ، محملد بن جریر. ) جلامن 

 .: دار المعرفه. بیروتتهسیر القرآن

 ر یفم تهسلل   انیالتب  (.تایمحمد بن الحسللن. )ب  ،یطوسلل 

  ا  یل : دار احروتیعلاملم(. ب ریاحملد قصللل  قیتحق)بله    القرآن

 التراث العربم.

. تهران: قرآن  ۀترجمل (.  1396. )نیجلا  اللد  ،یفلارسللل 

 ان ام کتام.

)بله تحقیق   معلانم القرآن(.  تلایفرا ، یحیم بن زیلاد. )ب

محمدعلم ن ار و عبدالهتاه اسماعی     ،احمد یوسف ن اتم

 .: دارالمصریه للتألیف و الترجمهرشلبم(. مص

احملد. )   یل خل  ،یدیل فراه   نیالع  کتلام(.  ق1409بن 

 ه رت. نشر. قم: (چاپ دوم)

من وحم  ریتهسلل (.  ق1419. )نیفضلل  ا«، محمدحسلل 

 دار الملاک لل باعۀ و النشر. :روتی. بالقرآن

اطلهلر  ی،صلللغلر  ،یفللاحلتل  )میل ملر  ا،یلل نل یو   .1401 .)

 یالبلا له بر مبنلانه   یهلا»نهس« در خ بله  یسلللازمههوم

https://doi.org/10.22051/jlr.2020.30390.1840
https://doi.org/10.22051/jlr.2020.30390.1840
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.  232-211، 21 ،البلا هنه   یهاژووه   .یمههوم ۀاسلتعار

https://www.nahjmagz.ir/article_176120.html  
)بله   قرآن  ۀترجمل (.  ق1415)  فوپدونلد، محملدمهلدآ.

دفتر م لالعلات تلاریخ  ،علمم دار القرآن الکریمتحقیق هی لت 

 دار القرآن الکریم. ومعارف اسلامم(. تهران:

 ی شلللعلاع  یهلا(. شلللبکله1388ررلللا. )یعل  ا،یل نیقلائم

. 40-7،  38آهللن،  قللرآن.    یمللعللنللاشلللللنللاسللللل 

https://zehn.iict.ac.ir/article_16259.html  

. تهسللیر احسللن الحدیث (.  1375قرشللی، علی اکبر. )

 تهران: بنیاد بع ت.

 . تهران: اقبا .قرآن  ۀترجم(. 1372احمد. )  انپور،یکاو

  ی کاربرد   یامقدمه  ،اسللتعاره(.  1398کوچ ، زولتان. )

چاپ سوم(. تهران: انتشارات    مترجم،،  یگیرزابی)جهانشلاه م

 آگاه.

تلأویلات ههل  (.  ق1426، محملد بن محملد. )یدیل ملاتر

:  روتیمحقق(. ب  ،ی)باسللوم م د السلنۀ )تهسلیر الماتریدآ(

 .دار الکتج العلمیۀ و منشورات محمد علی بیضون

)چلاپ   قرآن  ۀترجمل (.  1381. )یعل  ،یلیاردب  ینیمشلللک

 .یدوم(. قم: نشر الهاد

. تهران: قرآن  ۀترجمل (.  1380زاده، عبلا . )مصلللبلاه

 .دانیبدرقه جاو

التحقیق فی کلمات القرآن  (.  1360مصل هوآ، حسلن. )

 : بنگاه ترجمه و نشر کتام.. تهرانالکریم

  مان یمقات  بن سلل  ریتهسل . (ق1423مقات  بن سللیمان. )

: دار  حیا  التراث  روتی(. بمحقق)عبدا« محمود شللحاته، 

 .العربی

. قم: قرآن  ۀترجمل (.  1373نلاصلللر. )  ،یرازیمکلارم شللل 

 .یو معارف اسلام خیم العات تار

)یعل  ،یگرملارود  یموسلللو  . قرآن  ۀترجمل (.  1384. 

 .یانیتهران: قد

الوجیز   (.ق1415بن احمد. ) یعل  ،یابورشلل ین یواحد

(.  محقق)صلهوان عدنان داوودی،  فی تهسلیر الکتام العزیز

 .ۀی: دار القلم و دار الشامروتیب

 م، یژورابراه  ،محبوبله  ،یمبلاشلللر  ،لایل  ژلاشلللا،  زادهیول

شلمس و   اتیعشلق در  زل  یسلازههوم»م(. 1397. )نیریشل 

  «، یشناسیمعن  دگاهیداز    یقرآن  نیارتباط آن با مضام  یبررس

  .36-1، 12  ،یادم عرفان یهاژووه 

https://doi.org/10.22108/jpll.2018.106199.1
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  توانلد یم  زینهلا  اسلللتعلاره  یم لاز  یادهلایلبن   یلتحل  نظر  ازنمونله    نیا  7

از آن لا    یول  ،(149ص، 1398،  کوچش)رک:    ردیگ  قرار  توجله  مورد

 .شودینم بررسی   ،ستیژووه  ن نیا یمورو  هدف اصل نیکه ا
»  ۀهملل  8 عبللارت  از  مهسلللران  و  وُجُوهَكمُْمترجمللان  مههوم  أَقيمُوا   »

»وجه« در  ۀکلم  مهسللران از  یبرخ  نکهیا چه  اندعمدهیکردن را نههتوجه

عبلارت را بله    نیا  ، لهیانلد و در نتصلللورت گرفتله  یارا بله معنل  هیلآ  نیا

  را   قبله از  مراد و  اندکرده  معنا  دیقبله کن یخود را به سلللو  یرو  یامعنل

،  نیشابوری   یواحدع  33، ص2، جق1423،  مقاتل) انددانسته کعبه  زین

 یمک  یااعراف سللوره  ۀو حا  آنکه سللور (391، ص1، جق1415

کعبه ناز  شللده اسللت   یقبله به سللو  رییفرمان تغ  نهیاسللت و در مد

 .(74، ص8، جق1417  ، ییطباطبا)
انلد کله بر کرده  ترجمله  یاعبلارت را بله گونله  نیاز مترجملان ا  یبرخ  9

قبلله دپللت دارد    یو محسلللو  بله سلللو  یظلاهر  ۀچرخلانلدن چهر

 .(1354  ، رهنماع  1383  ، اصلههانی  ییرضراع  1390  ،یوانخسر )

 :دیگو هیآ نیا  ۀفوپدوند در ترجم  ،م ا   یبرا

 [ کنید.در هر مس دآ روآ خود را مستقیم ]به سوآ قبله

ن  از  یبرخ  ،نیهمچن از معلاد   زیمترجملان  اسلللتهلاده  ملاننلد    ،هلابلا 

دپللت بر هر    تیلانلد کله قلابلدو ژهلو ارائله داده  یاترجمله  ،آوردن«ی»رو

  ،ی تیآقبله را دارد )  یکردن و گرداندن چهره به سوتوجه یعنی  ،دو معنا

 .(1372  ، انپ ریکاوع  1387  ، یصرررت اتع 1374  ، یشرررن انع  1374

: »و در هر نملازگلاهم روآ خود را )بله  دیلگو  یگرملارود  ،م لا   یبرا

 سوآ او( راست گردانید.«
انگاشللته شللده   دگریتشللد  ۀوجه به م اب  ۀکلم  ،هااز ترجمه یدر برخ 10

 م ا :  یاست. برا

،  ف لادونرد هر کس کله خود را بلا تملام وجود، بله خلدا تسللللیم کنلد ) •

 (ق1415

 (1396  ، یفارسو آنکس که وجود خوی  به خدا سپرد ) •

تا،  ، بینیبان  امو کسلم که آات خود را بسلوآ خدا تسللیم نماید ) •

 (144، ص10و


